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،  مولانا، رفتارشناسيادبيات و نظام اجتماعي،  درمثنويمكر ونيرنگ: كليد واژه ها
.مثنوي مولانا

مقدمه
          يكي از مهمترين عوامل شكل گيري شخصيت افراد، تأثيرپذيري آنها از حوادثي 

بي گمان. است كه در رهگذر تحولات اجتماعي و سياسي روزگار خويش تجربه مي كنند

كه مقارن هجوم وحشيانه قوم مغول بر -تجربه مولانا از اوضاع پر فتنه وآشوب قرن هفتم 

مشاهده بروز فترت در .  تأثيرات عميقي بر ذهن و روان  اين شاعر نامي گذاشت-ايران بود 

و ) سرنوشت زدگي(گرايي  گرايش آنان به منفعت طلبي و جاندوستي و تقديررفتار انسانها،

كار اجتماعي وي، نقش ه حاكمان از جمله اموري بودندكه در شكل گيري افرفتار مستبدان

نگارش مثنوي از يك ديدگاه، مي تواند ناشي از آرزوي مولانا در ايجاد . عميقي داشت

 مولانا مطلوب مثنوي معنوي دنياي آرماني و ،از اين منظر.  آرام و بي دغدغه باشد ايجامعه

بديهي است وي در اين اثر بزرگ براي رسيدن به  لذا ؛جلال الدين محمد بلخي است

خود از هيچ كوششي فروگذاري نكند و همواره بكوشد با ) يوتوپيا(جامعه آرماني 

درافكندن موضوعات مختلف، انسان و جامعه را از رذايل اخلاقي پاك كند و به سوي 

1.زندگي عملي او نيز مؤيد همين رويكرد اوست. تعالي حركت دهد

انديشه هاي اجتماعي مولانا، رابطة نظام سلطه با مردم و رفتار مردم با حكام، جايگاه       در 

شمار قابل توجه داستانها و شخصيتهاي داستاني مثنوي كه به نوعي برآمده يا . ويژه اي دارد

حكايت آن پادشاه جهود كه نصرانيان «توصيف روابط حاكم بر نظام استبدادي است، چون 

رفتن گرگ و روباه  در خدمت شير «،»نخجيران و شير«، »سي و فرعونمو«، »را مي كشت

. مؤيد اين ادعاست... و» به شكار

كه با نگرش اجتماعي - يكي از محوريترين موضوعات يا بنمايه ها درداستانهاي يادشده 

 مكر و نيرنگ است؛ موضوعي -مطرح شده يا به نوعي جنبة اجتماعي آن مشهودتر است

پژوهشگرانود گستره فراوان و تأكيد آشكار مولانا بر آن، مورد غفلت بسياري ازكه با وج

ميناگر «شرح موضوعي مثنويقرار گرفته و حتي در برخي از كتابهاي موضوعي چون 
از . توجهي نشده است، تأليف كريم زماني به اين موضوع برجسته و تكرارشونده »عشق

توجه به .  از پربسامدترين واژگان مثنوي استلحاظ بسامدي نيز مكر و مصاديق آن، يكي
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و اهميت آن در نظام فكري مولانا و 2اين بسامد و تأكيد صريح مولانا بر مكر و مصاديق آن 

 ايناز اين رو. را بيشتر مي كندو ضرورت پرداختن به چنين تحقيقي تبيين انديشه هاي ا

موسي «داستانهاي كه مولانا درباره مقاله ضمن بررسي عقايد مولانا درباب مكر با تأكيد بر 

 مكر و  كه به نوعي موضوعي و بهره گيري از داستانهايدر سراسر مثنوي آورده» و فرعون

داده است به نقد و تحليل جامعه شناسانه و روانشناسانه الگوهاي نيرنگ محور آنهارا تشكيل

.رفتاري حاكم و محكوم در مثنوي مي پردازد

يينة اخلاق مكر و نيرنگ در آ-1
طبقه بندي به يونان باستان گويا سابقه اين .نقطه مقابل فضايل استعلم اخلاق رذايل در

 فضيلت را سلامت واعتدال نفس و فضايل اخلاقي انسان را به سلامت ،افلاطون.گرددبر مي

نسان گاه كه قوه عاقله انظرگاه او آناز .  مربوط مي دانستسه قوه عقل، احساس و اراده

آفريده مي شود و از اعتدال قوه احساس وعواطف » حكمت«در سلامت واعتدال باشد، 

به نظر افلاطون از آنجا كه انسان . بروز مي يابد» شجاعت« و از اعتدال قوه اراده» عفّت«

» عدالت «و در روابط خود با ديگران نيازمند اعتدال وسلامت است،    ،موجودي اجتماعي 

ارسطو نيز با . جتماعي و حاصل اجتماعِ فضايلِ سه گانه يادشده استلازمه فضيلت ا

پذيرفتن اين نظريه تنها به فطري وذاتي بودن آن اعتراض كرده و آنها را اكتسابي دانسته 

.)357،ص1368بزم آورد،: ك.ر( است

بايد درجة افراط يا  واسط و اعتدال قواي نفساني است،شده حدازآنجا كه فضايل ياد 

ل شد و چون به ازاي هر فضيلت دو رذيلت وجود دارد، رذايل ئطي نيز براي آنها قاتفري

:دي  به هشت مورد  زير تقسيم مي شواخلاق

است و آن افراط استعمال فكر است در چيزي كه واجب نيست » سفه«حد افراط حكمت،

. كري استكه حاصل به كار نبردن قدرت ف» بله«وبه آن گُربزي نيز گويند وحد تفريط آن 

» خمود و سستي«حد افراط شهوت و» شره«.آنحد تفريط»جبن«افراط شجاعت وحد » تهور«

 به .)359همان،ص(تفريط آن حد»ستم پذيري«و»دالتع«حدافراط»گريستم«.آن مقابلطةنق

اين ترتيب نظريه حكماي يونان در باب اخلاق به وسيله حكماي مسيحي و اسلامي رشد 

.وگسترش يافت
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م يافت به روشني درخواهي   حال اگر در تقسيم بندي حدود قواي بشري نيك بنگريم

مكر و نيرنگ را بايد حد ،مطابق اين طبقه بندي. كجا قرار داردكه جايگاه مكر و نيرنگ در

افراط حكمت و قوة عاقله دانست؛ زيرا مكر و فريب نتيجه زيركي است و بسته به حوزه 

به اين معنا كه اگر از ناحيه حكومت رد سطحي يا عميق داردانگيزشي آن، گسترة كارك

 لذا از اين لحاظ با حدود ؛هاي غير اجتماعيوتعمق بيشتري  دارد تا در موقعيت توسع ،باشد

در اين نگرش بايد ردپاي اعمال مكارانه و . افراطي وتفريطي عدالت  نيز پيوند مي خورد

.جست) فردگرايي(داد زده و انديويداليسم انديشه هاي دسيسه محور را در جوامع استب

 مكر و خاستگاه آن در بينش مولانا-2
 عقايد و نظريات  است و بررسي مبتنينظام ديالكتيك     دنياي ذهني مولانا در مثنوي بر

ديدگاهيچيرگي چنين،در واقع .واقعيت انكار ناپذير استگوياي همين وي درمثنوي خود

كدكنيشفيعيشرح جامع مثنوي،پيشگفتار(»ه روحاني بشريتبزرگترين حماس«در اين

 نظريه هاي مستشرقاني چون هگل است كه همواره بر يك رمهر ابطالي ب) 15،ص1377،

3.بعدي ويك سو نگر بودن ديدگاه معرفتي شرقيان اشاره دارند

ي و وچه معنو) objective(در نظرگاه مولانا هر مفهوم يا مضموني چه مادي وبيروني

مكر و نيرنگ يكي از آن مضامين .ازصورتي دوگانه برخوردار است) subjective(دروني

 كه گرچه اغلب زشت و ناپسند است، گاه مطابق منطق قرآن در به شمار مي روددوگانه 

در واقع، . برابر ماكرين، رنگ و بوي الهي به خود مي گيرد و نيكو و پسنديده مي گردد

 لذا از نظر او مكري كه در 4.استمبتني  بر نگرش قرآني و اسلامي رهنا در اين باعقيده مولا

5:جهت مبارزه با نيرنگ  نيرنگ بازان ارائه شود، پسنديده وستودني است

ي                      ــــــ امتدرــــتا نبوت يابي انــــي                راه نيكو خدمتدركن مكر 

 كن تا فرد گردي از جسد             مكر خود  مكر كن تا وا رهي از مكر

)469/5- 471(  كمي رفتي خداونده شــوي    درويــ كن تا كمترين بنده شمكر

     در جهان بيني ملاي روم سرچشمه هاي مكر و نيرنگ متفاوت است و بسته به اينكه از 

: وگونه گون داردكدام آبشخور مايه گرفته است، ظهوري متلون
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ه او در نظرگا. جو كردا بايد در وسوسه هاي شيطاني جست نخستين سرچشمه  بروز آن ر-1

ترين صورت نيرنگ بازي است به گونه اي كه گاه از راه جلوه هاي مكر شيطاني متلوّن

:تعجيل و شتاب در كارها شكل مي گيرد

)2573/5(ر واحتساب  شيطان است تعجيل وشتاب         لطف رحمان است صبمكر

 وگاه همچون فريب دادن بلعم باعورا از نقاط آسيب پذير ديني وارد مي شود؛ همچون 

- معاويه «. در دفتر دوم آمده است» بيدار كردن معاويه براي نماز«طريقه اي كه در داستان 

يس در ناگهان ابل.  در خوابي عميق فرورفته بود- درحالي كه درها را از درون قفل كرده بود

كه هستي و براي چه مرا «:معاويه از او مي پرسد. هيأت شبحي او را از خواب بيدار مي كند

معاويه از . »ابليسم و براي نماز خواندن بيدارت نمودم«:شبح پاسخ مي دهد» بيدار كردي؟

:اين سخن تعجب كرد و گفت

ي مراكه به خيري رهنما باشــــو را               ني ني اين غرض نبود ت

!گويدم كه پاسباني مي كنم ـــم                 دزد آيد از نهان در مسكن

)2614/2- 2616(دزد كي داند ثواب ومزد را؟ كنم آن دزد را؟                 من كجا باور

ابليس سخنان فريبنده بسياري بر زبان مي راند، ولي كارگر نمي افتد تا سرانجام پرده از 

موقع  بر نماز قضا شده از صدها نماز بر مي دارد كه ثواب حسرت خوردنروي عمل خود ب

:دمكربرتر است و من براي اينكه ثواب كمتري نصيبت شود، بيدارت 

ادـــ خود اندر ميان بايد نه مكراي مير راد         : پس عزازيلش بگفت

انــمي زدي از درد دل آه وفغگر نمازت فوت مي شد آن زمان         

درگذشتي ازدو صد ذكرونمازــــاز          آن تأسف و آن فغان وآن ني

بـتا نسوزاند چنان آهي حجيــــب          ردم از نهيـمن تو را بيدار ك

و راــــتا بدان راهي نباشد مر تـــو را         ر تـــد مـتا چنان آهي نباش

)2780/2-2785(ست وكينمكرن من عدوم كار من        ـمن حسودم ازحسدكردم چني

: مضمون اشاره شده است همين  در دفتر سوم نيز به

ازــــدي نيـــشومي آن كه سوي بانگ نماز          داعي االله را نبردن

)862/3-863( شيطان اي رشيد   مكرالحذر از ــد           شان اندر كشيمكاردعوت 

:وفن مي داندمولانا نزديكي واظهار دوستي ابليس را مكر 
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)2703/2( است وفنمكرمشتري نبود كسي را راهزن          ور نمايد مشتري 

 او يكي از قويترين عوامل مكرانديشي و نيرنگ بازي مستبدان و يا سلاطين جبار، ديدگاهاز 

به اين موضوع تصريح » معاويه و ابليس«فريفتگي دربرابر شيطان است؛ چنانكه در مناظره 

:شده است

دو؟ــت اي عمكر من چه باشم پيش ه رو         ـــدي رو بـخدا گفتي، شنيبا 

...رــ بانگ مرغان است ليكن مرغ گيون بانگ صفير         ـمعرفت هاي توچ

هــــا  انگيختــــزاران فتنه هـــاي  هه          ــــــو آمد ريختــمغز نمرود از ت

وفـــد او وقـــــكورگشت ازتونيابيوف      ــــــرعون ذكي فيلســعقل ف

دهـــــده            بوالحكم هم از تو بوجهلي شــــي شــبولهب هم از تو نااهل

اد راــــــــمات كرده صد هزار استـــــا            اد مــاي بر اين شطرنج بهر ي

تــه دلـــه گشتـــت             سوخته دل ها سيــــاي ز فرزين بندهاي مشكل

يــي            تو چوكوهي وين سليمان ذره يـــي توخلايق قطره يمكربحر 

)                                           2657/2-2670 (ـــمغرق طوفانيم الا من عصــم؟           تواي مختصمكركي رهد از 

. جستجو كرد» حسد « ويژگيدرهاي شيطاني را بايد او عقيده دارد كه ريشه دام افكني

، نقش محوري حسادت و مكر حاصلِ از »آن پادشاه كه نصرانيان را مي كشت«در داستان 

مولانا در اين داستان از پادشاه جباري سخن مي گويد كه .  نمايان استآشكاراآن نيز 

ي كينه داشت و درصدد براندازي آيين آنان بود، اما نم) ع(نسبت به پيروان حضرت عيسي

وزيري داشت حيلت ساز، چاره را درآن دانست. دانست چگونه اين نيت شوم را عملي كند

از با تظاهر به مسيحي شدن از دربار رانده شود و براي اينكه عيسويان به نقشه او شك نكنند

گاه است آن. را به كيفر اين دين ورزي ببرندپادشاه خواست تا دست وگوش و بيني اش

و با حركتي خزنده موجبات براندازي دينشان  را مهيا ،يان آن قوم نفوذ كه مي توان در م

: مي كند و بيان مي داند» حسادت«مولانا ريشه چنين فريبي را . دكر

و ـــــد غلـــــدر حسد ابليس را باشو             ــــرا در ره گلــــور حسد گيرد ت

...دــگ دارد از حسـبا سعادت جند           ـــگ دارد از حســــكو ز آدم نن

دــزآن حسد، دل را سياهي ها رس وحسد   مكرچون كني بر بي حسد 

خاك بر سر كن حسد را همچو ماا        ــر پـــخاك شو مردان حق را زي
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آن وزيرك از حسد بودش نژاد      تا به باطل گوش وبيني  باد داد

)                                                                               429/1- 430و437-435(زهر او در جان مسكينان رسدد     ـــــبر اميد آنكه از نيش حس

 دومين و در عين حال خطرناكترين منشأ مكر آفرين در مثنوي ، نفس اماره و لجاجتهاي -2

:نفساني است

)906/1(ن  ــــــــ وكيمكراز همه مردم بتر در ـــــن        مردم نفس از درونم در كمي

شرح آن دشمن كه درجان شماستگرگويم به راست           :فرمودمصطفي 

وردـــاري خـــــنه رود ره، نه غم كدلان هم بــر درد               زهره هاي پر 

ازـــــوزه و نموت  رـــــنه تنش را فند در  نيـــــاز             نه دلش را تاب ما

ا رودــــــهمچو بره پيش گرگ از جي پيش گربه لا شود             همچو موش

)1911/2- 1915(رورش   ـــپس كم ناگفته تان من پ ماند نـــه روش            حيلهاندرو نه 

وي تزوير هاي نفساني را ،»نفس وشيطان هر دو يك تن بوده اند«گرچه در نگاه مولانا-2-1

هاي مستمر و وعده دهي هاي نو به نو  فريبكاري6.ين و لجوجترين نوع ممكن مي داندبدتر

 مي فريبد و مفتونِ فريبِ مرد افكن -  اگر از پشتوانه معنوي خالي باشد–هر انساني را 

:خويش مي كند

ا ــــكو برد از سحر خود تمييزهـــــــا          نفس ديدم چيزه مكرمن ز

ت         تو هزاران بار آن ها را شكستـ تازه به دسوعده ها بدهد تو را

)2278/2-2280(د  ـــــعمر گر صد سال خود مهلت دهد        اوت هر روزي بهانه نو ده

تأكيد وي بر مخاطرات  نفس و فربگي وساوس نفساني در مثنوي به حدي است كه اساس 

.ر گشته استبسياري از داستانهاي مولانا بر محور تزويرهاي نفس استوا

 درنگرش اجتماعي مولانا به دليل غلبه ديدگاه منفي و رايج عصر و بازتاب تصوير -2-2

كه       ، غلبه مرد محوري در فرهنگ سنتي چون اين سخن بزرگمهر حكيم 7سلبي از زنان،

» اهد رفتهرگاه پادشاهي با زنان وكودكان افتد، بدان كه پادشاهي از آن خانه بخو« 

8:مي آيددرزنان به نمايشدرتمثيلانيهاي نفسصورتگريگاه،)282،ص1348ه،سياست نام(

)3272/2(نفس خود را زن شناس از زن بتر           زانكه زن جزوي است نفست كل شر

عوامل ختم نمي شود؛ زيرا مسلك آموزشي مولانا اين ذكر   اما ريشه شناسي مولانا تنها به

د كه تنها به ذكر دردها بپردازد و مخاطبان را از راهكارهاي در مثنوي به او اجازه نمي ده
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 لذا شناخت دامگستريهاي نفس و رهايي از دام نفس را جز با ؛دسازارزنده خود محروم 

:توجه و عنايت حضرت حق ممكن نمي داند

)2560/3(او نگردد جز به وحي القلب، قهرر               ــــ نفس وتن نداند عام شهمكر

رـــ واي اگر گربه ش نمايد شير نر              ــــ حق پشتش نباشد از ظفآنكه

...رورــتا به چالش اندر آيد از غد ز دور               ـواي اگر صد را يكي بين

مي نمايد قعر دريا خاك خشكموج خونش تل مشك               مي نمايد 

ود؟ـــــا بـــــديده فرعون كي بينود                ـــچون درآيد در تك دريا ب

)2298/2- 2309(حق كجا همراز هر احمق شود؟ود             ــا از لقاي حق شــــــديده بين

هاي رهايي را عملكرد معكوس و دلسپاري به روشنگريهاي  ديگر از راه چنين يكي وي هم

:پيرِ روشن ضمير وآگاه به مراتب نفس مي داند

ود گر، مي كني           هر چه گويد كن خلاف آن ذميمشورت با نفس خ

 ست، مكر مي زايدتمكار نفس ــــــدت             گر نماز وروزه مي فرماي

 هرچه گويد، عكس آن باشد كمالمشورت با نفس خويش اندر فعال         

)2273/2- 2276(او  ـــز آميـرــ، بگيـــاريرو بر يز او         ــــــــــا وي واستيــبر نيايي ب

از دريچه مثنوي، رنگ و بوي الهي دارد و بايد آن را از مصاديق كيد مكر  سومين منشأ -3

 كه ،ممدوح و محصول عقلِ معاد انديشِ عاقبت نگر دانست كه برخلاف دو نوع نخستين

:، رحمت افزا وكارگشا استستزحمت زا و رنج آفرين ا

)196/3(           جذب ما بود وگشاد اين پاي تو هاي توها وچاره جوييحيله 

هاي انسان پشتوانه الهي يا اخلاقي داشته باشد به  گاه كه چاره جويي        حق اين است، آن

)     27/50قرآن، (» مكروا مكراً و مكرنا مكراً و هم لايشعرون«مصداق آيات قرآن چون 

)14/46قرآن، (» الجبالمكرهم لتزول منهقد مكروا مكرهم و عنداللهّ مكرهم و ان كان «

گاه كه از زمينه هاي اخلاقي والهي خالي باشد، مظهر فتنه محمود و پسنديده است و آن

داستاني خويش مولانا با درافكندن چنين انديشه اي است كه طرح . گري و ناپسندي است

را بر مبناي آن و داستان خود ،تدريج آن را به مضموني مسلط بدل را پيش مي برد و ب

وي . مي شودمشاهده» نخجيران وشير« نمونه اين عمل در داستان تمثيلي. استوار مي سازد

دتبداد، خدعه ها رنگ تدبير مي گيركه براي رهايي از بند اس،با در نظر داشتن اين عقيده 
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كه در برابر نخجيراني.پرداخته است) 900/1-1389(»و شيرنخجيران «داستان به طراحي

 ذليلانه و رويكرديبراي رهايي از هراس هجوم شير با ستبداد تن به ذلت داده اند و ا

تا هر روز يكي از نخجيران را به عنوان غذاي روزانه براي او  كنند متظاهرانه پيشنهاد مي

 اما زيركي خرگوش ؛ آن از هجوم همه جانبه شير در امان باشندبرابر در  كهبفرستند، باشد

:نخجيران را از غبن و هراس هميشگي وجود شير نجات  مي دهد، جويي اووچاره

جمع گشتند آن زمان جمله وحوش        شاد و خندان از طرب در ذوق وجوش

ه صحرائيانــــــحلقه كردند او چو شمعي درميان           سجده كردندش هم

ريــــــران نــــشيل ــــني تو عزرائيــــــــــري           ا پــتو فرشته آسماني ي

 دست بردي، دست و بازويت درستهرچه هستي جان ما قربان توست        

ازوي تو ـــــــــو            آفرين بر دست وبر بـراند حق اين آب را در جوي ت

)   1357/1- 1362( ؟مكر         آن عوان را چون بماليدي به مكرباز گو تا چون سگاليدي به 

ان                ورنه خرگوشي كه باشد در جهان؟ــــد خدا بود اي مهگفت تأيي

ا را زور دادــــنور دل مر دست و پور داد              ـــــده دل را نــقوتم بخشي

)                     1365/1-1367(ا ـــــا               باز هم از حق رسد تبديلهـــــاز برِ حق مي رسد تفضيل ه

نــــــــــا و  مؤمنيــــن            جهد هاي انبيـــآري وليكن هم ببي: شير گفت

ردـــــآنچه ديدند از جفا وگرم و سحق تعالي جهدشان را راست كرد        

فـــــو ظريــف هــكل شي من ظري هاشان جمله حال آمد لطيف      حيله

)971/1- 975(نقص هاشان جمله افزوني گرفتت        ــــوني گرفدامهاشان مرغ گرد

ا وارد استــــرك دنيــــها در تمكرارد است      ــــها در كسب دنيا بمكر

است سرديمكرآن كه حفره بست آن  آن باشد كه زندان حفره كرد   مكر

)979/1-982(حفره كن زندان وخود را وارهان  ان       ــــــاين جهان زندان وما زنداني

 رفتار شناسي مكر و نيرنگ در جامعه استبدادي -3
 ويژگيهاي نظام استبدادي-3-1

       بي گمان از بلاياي خود ساخته در جوامع انساني از ديرباز تاكنون، ايجاد نظامهاي 

در كنار » سياست«در كتاب ارسطو . است) authoritarianism(استبدادطلب واقتدارگرا 

 به نوع -كه در آن دوران به چهار حوزه تقسيم بندي مي شد-انواع شكلهاي پادشاهي 
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اين . و آن چنان است كه شهرياري يكتا بر همه امور حاكم است«پنجمي اشاره مي كند 

نوع پادشاهي را مي توان همانند ولايت سرور خانواده بر اعضاي آن دانست؛ زيرا چنانكه 

لايت خدايگان نوعي پادشاهي خانگي است، پادشاهي مطلق نيز نوعي پدري بر يك شهر و

.)144،ص1371سياست،(»يا يك يا چند قوم است

سلطه تحميلي اقليتي بيگانه تحت عنوان « نتيجه ،    از نظر جامعه شناسان، نظام خود محور

1366تغييرات اجتماعي،(»برتري اجتماعي، قومي يا فرهنگي بر اكثريتي از مردم بومي است

توسل جستن به زور هم« ها را وامي دارد با باورمندي به اين برتري است كه آن.)249،ص 

همان، (» چنين به مجموعه اي از توجيهات و رفتارهاي قالبي به منظور حفظ واستمرار سلطه

 باز طبقات مختلف مردم را ازتلاش براي هرگونه تغيير در نهاد هاي اجتماعي،)250ص

بر اين اساس رفتار حاكمان استبدادي با مردم همواره پدرمĤبانه، تحقيرآميز و قيم . دارند

منشانه است و هرگونه تعامل يا نزديكي به چنين حاكمان، وحشت آور و هراسناك است و 

. ترسيد آن پيامدهايبايد از 

اه نخواهد داشت؛       روشن است تنفس در چنين فضايي جز بي هويتي چيز ديگري به همر

زيرا استبداد نه تنها مانع يادآوري گذشته است؛ به آينده نيز نمي انديشد و ديگران را نيز از 

اين  بي ثباتي را . استبداد رژيمي است كه فقط در لحظه به سر مي برد. اين كار منع مي كند

در : ك.ر(  هرگونه ساختار اجتماعي تداوم مي بخشد و بقايش را تضمين مي كندنبود

دم غنيمت «خود مدار، اسير زندگي روزمره و بنده .) 105پيرامون خودمداري ايرانيان، ص

گويي به نياز  به معناي فرصت طلبي در پاسخاست؛ اما براي او غنيمت شمردن حال» شمردن

.)106همان،ص( ها وتحقق منافع و مصالح شخصي است

ابط ميان افراد را در چنين جوامعي شكل            از ديدگاه روانشناسان اجتماعي آنچه رو

مي دهد، نه رفتار آزادانه معقول و بي شايبه كه اعمالي رياكارانه و نمايشي خواهد بود؛ 

ستند؛ با چون مردم در چنين فضايي نه تنها به دنبال پيشرفت اجتماعي و حتي تعالي فردي ني

 كسب رضايت خاطر حاكم يابي به سود و منفعت بيشترند ولطايف الحيل در صدد دست

هر چه بيشتر، مردم به استبدادي « دن به مقصود خويش مي دانند؛ زيرامستبد را ملازم رسي

 به ويژگياين . آورندانه تري روي ميبودن رژيم آگاهي يابند به پيروي و وفاداري متظاهر

شكل و  را بي اوكشاندكههاي گوناگون مي استفاده از نقاب فرد را چنان به بي هويتي و،مرور
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تحقق اهداف خودمدارانه او باشد، برايش كه متضمنكند و فقط هرعمليهنجار ميبي

هدف «شكل گيري واستمرار انديشه هاي ماكياولانه .)54و55صهمان،(»ممكن مي گردد

ه حاكمان مستبد در نظام سلطه را نيز بايد ناشي از رفتار خودمداران» وسيله را توجيه مي كند

كاملاً )324/1- 768(»كشت مينصرانيان ران پادشاه جهودكه آ«داستاننا در مولا.دانست

وي در اين داستان پادشاهي جبار . گذاشته استه حاكم بر نظام سلطه را به نمايشاين عقيد

و مكارانه دردلهايمتظاهرانه كه بارفتار–گُربزشبه تصوير مي كشد كه با نقشه وزيررا 

روه هاي دوازده گانه وفق شد با اختلاف افكني بين سران عيسوي،گ م-كردعيسويان نفوذ

.كشانَدبسياري از آنان را به دست يكديگر به كام مرگجان هم اندازد ومسيحي را به

در مثنوي) استبداد فرعوني(هاي نظام فرعوني ويژگي-3-2
بهترين الگوي يك و ) ع(      در نگاه مولانا نمونه يك نظام استبدادزده، جامعه زمان موسي

شيخ بلخ، چنان با مهارت . ، شخصيت فرعون است)اگوئيست(انسان اقتدارگرا وخود محور

كه با چنين -  كه هر خواننده اي را  استدر مثنوي خود به توصيف و تشريح آن پرداخته

. مجذوب مي كند و به تعجب وامي دارد- نگرش تحقيقي و تحليلي بدان بنگرد

زيرا به فرمان وبي هويت است؛ اي گوشجامعهستبدادي،تربيتنظام اتمايلات     از

درجوامع اقتدارگرا، فرهنگ قدرت ابتدا از نهادهاي خردِ اجتماعي شخصيتي مي سازد كه «

روانمايه آن ضعف و وابستگي است؛ زيرا مكر انديشان مستبد همواره از سقوط از اريكه 

» ن و در خطر افتادن منافعشان، هراسناكندقدرت بر فرش ذلّت و از امكان قيام انتقام جويا

اين فرهنگ از همان آغازِ كودكي با سيطره كل بر جزء، .)9،ص1381روانشناسي استبداد ،(

ورده هايي تحويل جامعه دهد كه اشروع به تخريب ساختار شخصيتي انسانها مي كند تا فر

 و اقتدارگرايي،استبداد(در قلمرو ناخودآگاه درتعارض با نظام سياسي حاكم نباشد

 اين ويژگي، آشكارا از سوي مولانا در رفتار فرعون با مردم فرودستِ زمانه .)133،ص1383

توصيف شده است بدين گونه كه فرعون پس از ديدنِ خوابي هولناك و پيشگويي معبران 

از سرنگوني حكومتش به دست كودكي كه تازه متولد شده با توسل به ترفندهاي پست 

عوت از مادران تازه زاييده براي دريافت پاداش، كودكان ايشان را از دم تيغ انساني و د

:دكنمي گذراند تا  از شكل گيري ساختاري مخالف با نظام خود، جلوگيري 

هر  زن نوزاد را بيرون ز شهر            سوي ميدان غافل از دستان و قهر
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ر  ز مادر بستدندچون زنان جمله بدو گرد آمدند       هر چه بود آن ن

)945/3- 947(سر بريدندش كه اين است احتياط      تا نرويد خصم و نفزايد خباط 

رفتار فرعون در فرستادن زنان جاسوس براي تجسس در ميان مردم و اطمينان از كشته شدن 

:از نشانه هاي  ديگر چنين هراسي است ) ع(حضرت موسي

اـــــــاد آن دغــــا                 بهر جاسوسي فرستـــــه هــــــه در خانــــآن زنان قابل

مد او ميدان كه دروهم و شكي استانغمزكردندش كه اينجاكودكي است 

)950-949/3(

مولوي جامعه استبدادي محكوم اغراض انسان انحصارطلبي است كه خارج از اخلاق به نظر

توصيف رفتار شرارت آميز .كندش عمل ميبرترانگار خوياجتماعي و مبتني بر فرديتِ 

 سياسي -اگر انسان از بستر حيات مدني «است كه » توماس هابز«يادآور اين سخن ،فرعون 

كه او را پايبند اخلاق مي كند جدا شود، شريرترين و درنده خوترين موجودات  مي شود

 مولانا . )190، ص1382 روانشناسي اجتماعي،و101،ص1384انسان شناسي فلسفي،(»

:عكس العمل فرعون را در برابر اين هراس چنين توصيف مي كند

جمله مي پيچد هم در ساق و پاش اش      ــــهمكردارد ـــــاين سخن پايان ن

ه در درون ــــموسي اندر صدر خانصد هزاران طفل را مي كشت او برون     

نـــــ آن كور چشم دوربيحيل    از ن   ــــاز جنون مي كشت هرجا بود جني

)961/3- 964(شاهان جهان را خورده بود مكرود       ـــون عنـــــ فرعرـــمكاژدها بود 

    از ديد مولانا يكي از رفتارهاي ننگين و رنگ آميز حكام مستبد، فرافكني وتهديد است 

ان همواره خواهان پيروي ند؛ زيرا آنكنتا بدين وسيله از بيداري ملت غفلت زده جلوگيري 

دن روايت كركه مانع تحميل - بي چون وچراي اتباع خويشند و از هرگونه شبهه افكني 

.)195در پيرامون خودمداري ايرانيان،ص(  بيزاري مي جويند- استبدادي آنان مي شود

انه دانستن، نمونه اي از خطاب فرعون به موسي و او را عامل اصلي كشتار مردم وآشوب زم

:دن مردم نسبت به آنان استكرهاي نظام مستبد براي تخريب مخالفان و بدبين فكنيفرا

مـــگفت فرعونش چرا تو اي حكيم               خلق را كشتي وافكندي به بي

در هزيمت كشته شد مردم ز زلقــــق                در هزيمت از تو افتادند خل

   كين تو در سينه، مرد و زن گرفتلاجرم مردم تو را دشمن گرفت            
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د ــــ       از خلافت، مردمان را نيست بـــد         خلق را خواندي ، برعكس ش

زمـــدر مكافات تو ، ديگي مي پمن هم از شرت اگر پس مي خزم             

را                يا بجز في، پس روي گردد تو راــ مبفريبيدل از اين بفكن كه 

يــــــي                در دل خلقان هراس انداختــــتو بدان غره مشو كش ساخت

ويــخوار گردي ضحكه غوغا شصد چنين آري و هم  رسوا شوي             

 )       1067/3- 1075(عاقبت در مصرِ ما  رسوا شدند د          ـبسياران بدنسالوس همچو تو 

در طمع، شهوت و ني وتهديد از سوي مستبداني چون فرعون را  هرگونه فرافك ريشهمولانا

چنانكه از ديدگاه روانشناسان اجتماعي علت هاي فردي مي داند؛ همحسادت و ناتواني

 خودكم بيني، طمع، فرصت طلبي، ترس ، شهوت و ،اساسي چنين رويكرد نكوهيده به مكر

هاي فرعون و تظاهر به نيمولانا ناتوا. )63،ص1370جامعه و فرد،: ك.ر(حسادت است 

 شبيه مكر آن شغالي- كه از رهگذر مال وقدرت ايجاد شده- توانمندي دروغين او را

مي داند كه خود را در خُم  رنگ فرو برد تا  مردم او را همچو طاووس بدانند و به سوي او 

جز سيه رويي و رسوايي چيزي ) ع(موسي» محكِ تجلي«  اما غافل از اينكه در؛جلب شوند

:نصيبش نمي شود

شــبرتر از عيسي پريده از خريــــــــشرده  ريـــع كـــهمچو فرعون مرص

ادـــــدر خم مالي و جاهي در فت زاد             ادهـــــــــتال مـــــــل شغـــاو هم از نس

...وردــ سجده افسوسيان را او بخرد            ــش سجده كـــهركه ديدآن مال و جاه

نـــي مكــــتو شغالي هيچ طاوســـــن           ـــــوسي مكـــــون نامــهان اي فرع

ويــــعاجزي از جلوه و رسوا شوي             ــدا شــــــــــر پيـــي اگــسوي طاووس

دـــــ پر جلوه بر سر و رويت زدند          ـــــــــدنــان بـ و هارون چو طاوسموسي

ي اتــــ سرنگون افتادي از بالايي ات       ــــــــوايـــزشتي ات پيدا شد و رس

گشت كلبوپيدارفتشيرينقشب       ـــچون محك ديدي سيه گشتي چو قل

وشـــــپوستين شير را بر خود مپاي سگ گرگين زشت و حرص و جوش      

نقش شير و آنگه اخلاق سگان؟ـــــــان         حـــد امتــــــــغّره شيرت بخواه

)789-778/3(
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هاي مستبدان براي منفور ومتهم كردن نخبگان  كه غالباً توطئه ها و چاره جويي    از آنجا

و يا امور به ظاهر ماورائي را بايد اجتماعي كارگر نمي افتد، روي آوردن به سحر و جاد

:آوردشمارحيله اي ديگر براي مسحور ومغفول كردن اذهان جامعه به 

گفت فرعونش ورق در حكم ماست     دفتر و ديوان حكم، اين دم مراست

لان؟ـــــــــاز همه عاقلتري تو اي فــــان             مر مرا بخريده اند اهل جه

هين برو             خويشتن گم كن، به خود غرّه مشوموسيا خود را خريدي، 

 )1082/3- 1085(ر را ــــــتا كه جهل تو نمايم شهــــــر را               جمع آرم ساحران ده

در انديشه ضد استبدادي مولوي عاقبت مستكبران مكرپيشه يا گرفتاري در برابر استدراج 

» شير ونخجيران«چنانكه در داستانهمدمي است؛اده برگزيدگان الهي ومرالهي و همت و ار

:به آن اشاره شده است) چاه(پس از افتادن شير در دام مكر خرگوش

در فتاد اندر چهي كو كنده بود          زآن كه ظلمش در سرش آينده بود

انـــــــاين چنين گفتند جمله عالمــان            چاه مظلم گشت ظلم ظالم

 ) 1308/1–1310(بتر را بتر : ر            عدل فرمودستـش با هولتهر كه ظالمتر، چه

يا به دليل هدايت ناپذيري، سرانجام در بند مكر زيردستان اسير مي شوند؛ چنانكه در 

سرنوشت فرعون را گرفتاري در بند مكر وزير گُربزش، هامان، بيان ،داستان موسي و فرعون

 دانست كه تأمين منافع 9د نماينده جمعيت غوغا و فشاردر ديدگاه وي هامان را باي. مي كند

مولوي عاقبتِ چنين مستبدان . خويش را درگرو پابرجايي حكام فاسد ومستبد مي بينند

اين موضوع آن.  نمي داندautomaton 10)(نيرنگ باز را جز بي ارادگي وخود باختگي 

 براي ايمان آوردن به خداي گاه نشان داده مي شود كه فرعون متأثر از اندرزهاي آسيه

 وزير فرصت طلب خود ؛در شك وترديد قرار مي گيرد و نمي داند چه كند) ع(موسي

كه آسيه با او در ميان نهاد، بيان  را هامان را فرامي خواند و حال و روز خود و سخناني 

طه محور يابي به منافع شخصي خود را در پايداري حكومت سل كه دست- مي كند؛ اما هامان

با چرب زباني وتملّق، بارقه هاي اميد فرعون را كه آسيه براي هدايت و 11-فرعون مي ديد

 و او را مسحور سخنان فريبنده خود كرد تا ،بيداري وجدان او ايجاد كرده بود، خاموش 

فرعون بيش از پيش در دام خودمحوري وخودشيفتگي نفساني خود فرو رود و در برابر 
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گيري از او سلب و قدرت تصميم، روبه روهاي وزيرش با بي ارادگي فريبكاريو فرمان نفس

:شود

دــــــان را دريـــــــــد               جست هامان وگريبـديــــــگفت با هامان چو تنهايش ب

نــــر زميــــــــه را بـكوفت دستار وكلن       ـــــــها زد گريه ها كرد آن لعيبانگ

12اه ـرف تبـــــــــ اين چنين گستاخ آن حاه              ـــدر روي شــــگفت انكه چگونه 

وــــرده تـــون زر كـــــــكار با بخت چو       ـــرده تــــــــجمله عالم را مسخّر ك

راجــــــان خــــــــسوي تو آرند سلطاناج     ــــــي لجــــاز مشارق و زمغارب ب

...اد ـــو اي كيقبــــــــ بر ستانه خاك تاد        ــــد شــن لب همي مالناـــــپادشاه

دگانــــه بنــــــــبوده اي، گردي كمينان    ــــود جهــــود ومسجــتاكنون معب

تـــرســـده پــــــكه خداوندي شود بندر هزار آتش شدن زين خوشتر است    

ن ــــم مــــت چشـــــــتا نبيند اين مذلّــزن                 ـــردن بــــــــنه بكش اول مرا گ

نـــــكه زمين گردون شود گردون زمين             ـــــــــخود نبودست و مبادا اين چني

دــــونــا شــــ بي دلانْمان دل خراش مد          ـــــــونـبندگانْمان خواجه تاش ما ش

ورـــــر گــ گشت ما را پس گلستان قعور    ـــكچشم روشن دشمنان و دوست 

اد ــــــهيچ شه را اين چنين صاحب مباد      ــــه بــــــخرمن فرعون را داد او ب

)2774-2724/4(

،هاي آن دانسته شدهاي او تمثلي از نفس و نيرنگ بازي فرعون و مكره،گرچه در مثنوي

تار فكري و اهداف آموزنده مولانامطابق ساخ. ماندنبايد از اشاره هاي اجتماعي آن غافل 

. فرد يا جامعه اي خطر آفرين و هراس انگيز استواعمالي در هرظهور چنين افكار 

 با دستيابي به -بي شك هر انسانيجز آنان كه از هدايت الهي و پشتوانه عصمت برخوردارند

در معرض ) 96/6(»ستغنيايطغي أن رآه انّ الانسان ل« قدرت و ثروت مطابق نص قرآن كريم

فسادهاي اخلاقي وشخصيتي قرار دارد و مولانا با آگاهي از اين قضيه به ما هشدار مي 

:هاي نفس غافل نبود هنگامه اي هوشيار بود و از فريبكاريدهدكه همواره بايد در برابر چنين

 استآنچه در فرعون بود آن در تو است         ليك اژدرهات محبوس چه

و است          تو بر آن فرعون بر خواهيش بستـاي دريغ اين جمله احوال ت

دتــــــــور ز ديگر آن فسانه آيـــدت           گر  ز تو گويند وحشت زاي
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)971/4- 974(چه خرابت مي كند نفس لعين             دور مي اندازدت سخت اين قرين 

ر نيرنگ مستبدانهاي اجتماعي در براب عكس العمل-3-3
رفتارآدمي همواره فراخور موقعيت خاصي است كه  « ،       مطابق نظريه هاي رفتارشناسانه

به او اين امكان را مي دهد تا خود را با حال و هواي حاكم بر دنياي فردي يا اجتماعي وفق 

 است يكي از آن مواقع زماني.)34روانشناسي استبداد، ص(»دهد يا به عكس العمل وادارد

كه برخي را به سوي انفعال و گيرد؛ فضاييقرار مي) ايستا(ي بسته و استاتيكمحيطكه در

ريم، اين اگر در مثنوي ژرفتر بنگ. برخي ديگر را به سوي تحرك و تحول وامي دارد

 انتقادي و ضد رفتار شخصيتهاي داستاني مولانا و در حكاياتها را مي توان درويژگي

- 1613(معلمّ بدخُلقووشاگردان)900/1- 1389(وشيرعون،نخجيرانوفرموسيچوناستبدادي

:مولانا اين عكس العملها را در سه شكل زير ارائه مي دهد. دكرخوبي مشاهده ب)1522/1

 قشر عظيمي از ساكنان جامعه استبداد زده به دليل حاكميت جو اختناق و -3-3-1

س و وحشت از جمله عوامل ماندگار ايجاد تر. خشونت، راهي جز انفعال وسكون ندارند

نيز همچون مولانا بهترين عامل رواني حافظِ » منتسكيو«. ماندن چنين حكومتهايي است

نظامهاي استبدادي را ايجاد هراس  مي داند و تأكيد مي ورزد كه ناتواني در تحميل ترس و 

.)119،ص 1362روح القوانين،: ك.ر(وحشت، مهر سرنگوني حكومتهاي مستبد است

مولانا عكس العمل غالب چنين مردم هراس زده را تظاهر و دگر نمايي مي داند به اين معنا 

بندي دروغين و  داشتن اعتقادات واقعي خود و پايكه مردم استبدادزده مي كوشند با پوشيده

 انسان را از تعرض وتجاوز مصون نگه   ،رياكارانه به باورها واعمالي كه در موقعيت معين

هرچه بيشتر مردم به استبدادي بودن رژيم « د از هرگونه آسيبي در امان باشند؛ زيرا مي دار

تغييرات اجتماعي («به پيروي و وفاداري متظاهرانه تري روي مي آورندآگاهي داشته باشند

نخجيران براي درامان . وضوح بيشتري دارد» شيرنخجيران و«ويژگي درداستان اين .)54،ص

- كه خوشي زندگي را بر آنان تلخ كرده بود-  انگيز شير و دفع آن ماندن از هجوم هراس

 ما هر روز ،ند كه اگر به سرزمين ما هجوم نياوريكنمنفعلانه و متظاهرانه به شير پيشنهاد مي 

:غذاي تو را تأمين و تضمين مي كنيم

شــــبوده اند از شير اندر كش مكش             ــــــــطايفه نخجير در وادي خوي

ودـآن چرا برجمله ناخوش گشته ببس كه آن شير ازكمين، درمي ربود  
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رــــــــم سيــكز وظيفه ما ترا دارير       ــــ كردند آمدند ايشان به شيحيله

ا ــــــا اين گيــــتا نگردد تلخ بر ما                  ــــــدي  ميــــجز وظيفه در پي صي

رــها بس ديده ام از زيد و بكمكرر ــمكه ــــگفت آري گر وفا بينم ن

م ــــــمن گزيده زخم مار وكژدمم     ـمردمر ـــــ مكمن هلاك فعل و

)900-905/1(

گاه كه مناديان فرعون،  آن- اين موضوع در رفتار بني اسرائيل»موسي وفرعون« در داستان

) ع(دند تا مانع تولد حضرت موسيكر در ميدان شهر جمع  شاهبني اسرائيل را به طمع انعام

: نمود بيشتري مي يابد- شوند

دــــــكز شهنشه ديدن و جودست اميد                  ــــاي اسيران سوي ميدانگه روي

اق آنـــــــــتشنگان بودند وبس مشتان                     ــــــچون شنيدند مژده اسرائيلي

...دـــــــخويشتن را بهر جلوه ساختند             ــردند وآن سو تاختن را خوهحيل

دان دوانـــــــب ميــــاز پگه تا جانان                      ـــــرائيليـد اســــدنـپس بجوشي

ازه روـــروي خود بنمودشان بس تن به ميدان برد او         شاحيلتچون به 

ادـــهم عطا هم وعده ها كرد آن قبداد                ــــــــششها بكرد دلداري وبخ

انــــــجمله در ميدان بخسپيد امشبان             ــــاز براي جانت: بعد از آن گفت

گر تو خواهي يك مه اينجا ساكنيمم        ـــپاسخش دادند كه خدمت كني

)871-855/3(

ر، راه توطئه وفريب در پيش مي گيرند تا بدين وسيله از رنج و ستم  گروهي ديگ-3-3-2

كودكان مكتبي و «عكس العمل مكارانه كودكان در داستان . حكام مستبد در امان باشند

 گاه كه آن. نمونه اي از فريبكاريهاي جامعه استبدادزده از ديدگاه مولاناست» استاد بدخلق

سته شدند با نقشه اي ماهرانه تصميم مي گيرند با هاي معلم خكودكان از فشار وسختگيري

تملّق وتظاهر به معلم خود تلقين كنند كه بيمار است تا از اين راه، چند روزي از دست 

:اضطراب و اختناق مكتب آسوده باشند

ادــــــرنج ديدند وملال واجتهـــــاد                    كودكان مكتبي از اوست

رارــــــــق كار                   تا معلم درفتد در اضطمشورت كردند در تعوي

 كرد                 كه بگويد اوستاد چوني تو زردتدبيرآن يكي زيركترين 
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خير باشد رنگ تو برجاي نيست                اين اثر يا از هوا يا از تبي است

 هم مدد كن اين چنينتو برادرن            ـــــاندكي اندر خيال افتد از اي

وـــــــخير باشد اوستاد احوال تــو                چون در آيي از در مكتب بگ

ودــــكز خيالي عاقلي مجنون شـــود               آن خيالش اندكي افزون ش

قــق                كه نگرداند سخن را يك رفيــــــــمتفق گشتند در عهد وثي

...راــــداد او جمله را               تا كه غمازي نگويد ماجبعد از آن سوگند 

...مـــ  برجهيد و مي كشانيد او گليگشت اوستا سست از وهم و زبيم        

اــــــ همچو مرغان در هواي دانه هپس برون جستند سوي خانه ها            

تــــــ شما با لهو جفروز كتُّاب ومادرانشان خشمگين گشتند وگفت        

ع دوغــــــصد دروغ آريد بهر طمـــت ودروغ            اسمكرمادران گفتند 

اــــــ شمرـــمكا              تا ببينيم اصل اين ــــــــــما صباح آييم پيش اوست

)1523/3- 1598( بر دروغ وصدق ما واقف شويد ـــــد            كودكان گفتند بسم االله روي

 كه گاه نماينده رفتار –اين نوع واكنش فردي را » موسي وفرعون«مولانا در داستان 

فرعون كه تعبير خوابهاي .  در كردار عمران، پدر موسي، توصيف مي كند-اجتماعي است

همه بني اسرائيل و درباريان را از ،هولناك وكابوسهاي شبانه اش را از معبران دريافت

؛كه در آن شب موعود، نطفه موسي بسته نشوداين اميدزداشت به همبستري با زنان خود با

 ضمن سرپيچي از فرمان شاه با تدبير و زيركي خود -  كه معتمد فرعون بود- اما عمران

: فرعون را فريب داد،لذا با تظاهر ونيرنگ. پنهان بماند) ع(كوشيد تا  راز نطفه بستن موسي

                           نجم او بر چرخ گردد منتجمم  ــــــــد در رحــــهر پيمبر كه درآي

 وچاره اشمكركوري فرعون واره اش                        ـــد آن استـــــبر فلك پيدا ش

واقف آن غلغل وآن بانگ شورو                     ـــــروز شد گفتش كه اي عمران ب

بود شاهنشه نخفت؟غلغلچهاينت ـــــــــراند عمران جانب ميدان وگف

...عزا بوسيد خاكهمچواصحاباك                         ــــــــــهر منجم سر برهنه جامه چ

 بد نشاني مي دهد منحوس سال؟گفت خيرست اين چه آشوبست وحال؟            

رـــكرد ما را دست تقديرش اسير       ـــــاي امي: دـــــــعذر آوردند وگفتن

شه هست گشت وچيره شد             دشمنــــــد               اين همه كرديم و دولت تيره ش
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...انـــــــ كوري ما ،  بر جبين آسمــــــان                      د عيــــشب ستاره آن پسر آم

راقـــــاق                      دست بر سر مي بزد كĤه الفــــبا دل خوش، شاد عمران و ز نف

رفت چون ديوانگان بي عقل وهوشكرد عمران خويش، پر خشم وترش                 

...د                       گفته هاي بس خشن بر جمع خواندــــخويشتن را اعجمي كرد و بران

)901/3- 920(من برآويزم شما را بي امانان  ــــاي خاين: شاه هم بشنيد وگفت

ترين عكس العمل در برابر نظام مستبد، حركت بيداري  جدي ترين و سخت-3-3-3

 مكر ممدوح داقهايمصمولانا چاره گريهاي نخبگان ازدر جهان بيني . بخش نخبگان است 

به عنوان نماينده نخبگان خارق ) ع( حضور موسي،در داستانهاي استبداد محور مثنوي. است

. نقشي پر رنگ دارد13) كاريزماتيك(العاده 

اين منطقي كلي .   يكي از عمده ترين وظايف موسي تلاش براي ايجاد تغيير وتحول است

 و چه ، چه از تأييد الهي برخوردار -است كه نخبگان اجتماعي با رويكرد مذهبي يا سياسي 

حركتشان در اين جهت باشد كه فرهنگ حاكم  اولين -اشندن تكيه گاهي محروم باز چني

روبه روبر جامعه را تغيير دهند؛ رويكردي كه معمولاً با مقابله هاي شديد حاكمان مستبد 

هرگز نبايد اخلاق وآداب و رسوم ملت را در  «،مي شود، چون از ديد سلطه گران متكبر

نكه در اي چه ؛د شورش وانقلاب مي كندكشورهاي استبدادي تغيير داد؛ زيرا بلافاصله تولي

 موجود نيست وآنچه وجود دارد، همانا ،واقعي آنقانون به معناي ،كشورهاي استبدادي 

» آداب و رسوم است؛ وقتي آن از بين برود، مثل اين است كه همه چيز از بين رفته است

سد براي اينكه مستبد از مردان شجاع مي تر«بر اين اساس است كه .)493روح القوانين، ص(

 از مردم صديق مي ترسند براي ؛مي توانند به نام آزادي تمام مخاطرات را به جان بخرند

در مورد حكما نيز . اينكه اكثريت مردم ممكن است بخواهند تحت حكومت آنان باشند

مستبد از مردم «بنابراين . مستبد به اين دليل از آنها مي ترسد كه مي توانند توطئه چيني كنند

شجاع ، صديق وحكيم مي هراسد به اين دليل كه صداقت وشجاعت يا اميال صادقانه 

وشجاعانه آنان ممكن است به استقرار آزادي يا حداقل به نوعي حكومت غير استبدادي 

.)72روانشناسي استبداد، ص(»منتهي شود
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جاد تحول  فرعون در برابر خواست وتلاش موسي براي اي،»موسي وفرعون«        در داستان 

و بازسازي عقايد و افكار مردم و پاك كردن آن از غبار كفر و خرافه، پس از تهديد و 

:ترهيب،  موسي را به تحدي مي طلبد كه

)1085/3(جمع آرم ساحران شهر را                  تا كه جهل تو نمايم شهر را

لذا به ساحران برجسته . اردتا بدين وسيله ضمن تحقير موسي، نظر مردم را از توجه به او بازد

روزگار وعده هاي بي اندازه داد به اين اميد كه ساحران بر موسي غلبه كنند و عظمت او را 

:نزد مردم بشكنند

رانــــــس گـــران                   دادشان تشريفهاي بــــــتا به فرعون آمدند آن ساح

دگان و اسبان و نقد و جنس و زادبنوعده هاشان كرد و پيشش هم بداد             

انـــــــدر امتحـــــگر فزون آييد انان             ـهين اي سابق: بعد آن مي گفت

اــود وسخـــــــرده جــــكه بدرد پـــا                     دان عطــــــا چنـبرفشانم بر شم

اهــــارش تبـــــلب آييم وشود ك غااه                  ـــــو شـبه اقبال ت: پس بگفتندش

)       1245/3-1250(جهاناندرمانداردپايكسوان                  ــــم و پهلــما دراين فن صفدري

 به تحليل 14نيز اگر گذشته از نتايج اخلاقي و عرفاني مولانا » نخجيران وشير«      در داستان 

، نخجيران را نماد مردم استبداد زده و 15 مستبداجتماعي بپردازيم، بايد شير را نماد حاكم

خرگوش را نمادِ نخبگاني بدانيم كه با چاره گريهاي مدبرانه خويش مي كوشند در جهت 

:آسايش جامعه گام بر  مي دارند

م از بلا بيرون جهيدمكرتا به گفت اي ياران مرا مهلت دهيد                 

)1000/1-1001(ان                      ماند اين ميراث فرزندانتانـــــم جانتمكرتا امان يابد به 

نتيجه 
مايه هاي رايج و درونمايه هاي محوري در داستانهاي مثنوي            بي شك يكي از بن

موضوعي كه تاكنون در پژوهش هاي محققان مغفول مانده . است» مكر ونيرنگ«ويژگي 

با وجود بسامد فراوان - هاي موضوعي مثنوي نيزكتابشناسيازحتي برخي اي كهگونه به است

بررسي جامعه . به شمار نياوره اند آن را از موضوعات اصلي مثنوي - داستانهاي مكر محور

كه مولانا كندمي رهنمون واقعيتاين ل رفتارشخصيتهاي مثنوي ما را بهشناسانه مثنوي وتحلي
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س اجتماعي محسوب نمود و مثنوي او را يكي از را بايد به معناي واقعي كلمه يك روانشنا

. بزرگترين آثار جامعه شناختي بشر دانست

 در جهان بيني مولانا ظهور مكر و نيرنگ از آبشخورهاي مختلفي مايه مي گيرد؛ گاه با 

صورتي مذموم از حربه هاي شيطاني يا تسويلهاي نفس آدمي شمرده مي شود وگاه با 

 متأثر از عقل كلي و يا ناشي از استدراج الهي دانسته شده برخورداري از وجه ممدوح،

  در افكار و -  در شكلهاي ممدوح يا مذمومش–را ويژگي مولانا تبلور كامل اين . است

بنابراين يكي از دغدغه هاي فكري . اعمال حاكم و محكوم در جامعه استبدادي مي داند

فضاي سرشار از دسيسه و نيرنگ مولانا در حوزه اجتماعي رنج حضور حاكمان مستبد و 

وي اين ناهنجاري اجتماعي را به همراه آموزه هاي عرفاني درشاكله داستاني . آن است

پرداختن به اين موضوعات در مثنوي به . وشخصيتهاي تمثيلي و تاريخي به تصوير مي كشد

.   ما در ارائه شخصيتي برونگرا و اجتماع محور از مولانا كمك كرده است

 است نه پيروي  مبتني  از ديدگاه او رفتار و پندار غالب در حكومت استبدادي بر توطئه

» ديگر نمايانه«هاي اجتماعي هراس انگيز با رفتارهاي لذا شكل گيري محيط. از قانون

ازديدگاه او قويترين دليل رويكرد مستبدان به . محصول حاكميت چنين نگرشي است

دن جو اختناق و وحشت، احساس تعارض منافع و هراس از كرنيرنگ و به تبع ِآن حاكم 

تلاش براي حفظ هويت كاذب و ساختگي و كوشش . ايجاد دوگانگي در اقتدار است

از دن خواسته هاي نامشروعكرجهت محقق  ايجاد جامعه اي مطيع و منفعل دربراي

 مستبد با از ديدگاه وي دليل اصلي مخالفت. نگرانيهاي نظام اقتدارگر در مثنوي است

خوردن ساختار اين اجتماع خودساخته است و فرافكني، تهديد و  هم نخبگان، ترس از به

مولوي . ي دراوستترهيب نخبگانِ فرهنگي، سياسي و اجتماعي ناشي از غلبه چنين انگيزه ا

.ده استكرتوصيف » موسي وفرعون«خوبي در روابط اين موضوع را ب

مستبد قرار» مكر آبادِ«كه در برابر دنياي را مولانا عكس العمل اجتماعي مردمي

برخي را مرعوب جو استبداد، منفعل و ساكن . دانسته استگوناگون متفاوت و ،گيرندمي

 متظاهرانه - كه در پي جلب منفعت و دفع ضرراند-تصوير كرده، عملگرد گروه ديگر را 

) نمايندگي خداوند(ي انِ با پشتوانه الهدانسته، و عكس العمل برخي ديگر را به عنوان نخبگ

.،آزادي وتغيير وتحول اجتماعي توصيف نموده استيا بدون آن،كوشش درجهت آرامش
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      او عاقبت مكر انديشي نظام سلطه را يا عجز دربرابر همت و اراده نخبگان اجتماعي و 

بي ارادگي در و ) اپورتونيست(مذهبي و يا گرفتاري در دام مكر فرودستان فرصت طلب 

.مقابل رفتار متملقّانه آنان دانسته است

يادداشت ها
  از موارد توجه عملي مولانا به درد ها وآلام بشري توجه ويژه اي است كه وي براي -1

غالب اين نامه ها  براي چنانكه ؛رفع مشكلات مردم در مكاتبات از خويش نشان داده است

.) ، مقدمه 1371مكتوبات،(ده شده است و تقاضاي ديگران ترتيب دانيازهارفع 

» مكر« بيت از ابيات مثنوي با واژه170 از نشانه هاي تأكيد مولانا بر مكر همين بس كه -2

.آغاز شده است

، )1356(،»عقل در تاريخ«: ك.درباره روح شرقي، رهگل  براي آگاهي از انديشه -3

.ترجمه حميد عنايت، انتشارات دانشگاه صنعتي 

 قرآني، نمونه ديگري براي ديدگاهدرباره مكر از» كشف الاسرار« در ميبدينان   سخ-4

 و باشد كه مفسدت پوشيدهمكر، سازي بود«:اثبات نگرش غالب در عقايد اسلامي است

غدر با آن نبود كه اللّه و مكراللهّ جز مصلحت را نباشد و. را كنند و باشد كه مصلحت را

 كيد -  جلّ جلاله-اراين همچنان است كه خود. در كردن تعالي پاك است و منزّه از غ

او با غرور آن كيد از غرور پاك و منزه است به خلاف مخلوق كه كيدگفت و آنگه در

همساني نيست است و مكر او با غدر، پس مكر خالق به مخلوق نماند، همنامي هست، لكن

.)134 ،ص 2كشف الاسرار ،ج (» 

درباره مكر و انواع آن در تفسير           » راغب اصفهاني«ناد به سخنان  با استعلامه طباطبايي-5

معناى به كار بردن حيله براى منصرف كردن كسى از مقصودش  بهمكركلمه «: مي آورد» الميزان«

مكر ممدوح آن است كه به .  يكى ممدوح و ديگري مذموم :است است و اين به دو صورت

خير و االله«:  خداى تعالى فرمودهانجام شود و بنا بر اين معناىمنظور عمل صحيح و پسنديده ا

و در كار روده عمل قبيح و ناپسندى بو اما مكر مذموم آن مكرى است كه به منظور»الماكرين

»اذ يمكر بك الذين كفروا«: و نيز فرموده»و لايحيق المكر السيئى الا باهله«:اين باره فرموده

.)101،ص 9ج،ترجمه تفسير الميزان(
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 عرفا يكي تفاوتهاي وسوسه هاس نفساني را با وساوس شيطاني در لجاجتهاي نفس   -6

فرق ميان خاطر نفساني و شيطاني آن است كه «:  استدر مصباح الهدايه آمده. مي دانند

خاطر نفساني به نور ذكر منقطع نشود و بر تقاضاي مطلوب خود الحاح نمايد تا به مراد رسد 

ر چه سالها بر آن بگذرد الا وقتي كه توفيق الهي رفيق گردد و بيخ آن مطالبت از نفس  اگ؛

اما خاطر شيطاني به نور ذكر منقطع شود اگر چه ممكن است به نوعي ديگر درآيد . بركند

.)105،ص1381مصباح الهدايه،(»وخواهد كه بنده را غافل گرداند واغوا كند

ه مولوي زن را به ديد سلبي توصيف كرده،  نگاه شخصي در مواضعي ك«  بايد افزود كه -7

او نيست؛ زيرا او اين قبيل مطالب را به عنوان تمثيل آورده است و بي گمان استفاده از 

مقاصد گوينده از شروط بلاغت وسخنوري و ات و مقبولات مخاطب براي بيان دمشهو

اه ه يكي منعكس كننده ديدگبنابراين لازم است ميان اين دو دسته ابيات ك. داني استسخن

،عشقميناگر (».ل شويمئتفكيك قابازگو كننده نظر شخصي اوست ،عرفي و ديگري 

.)876و877ص،1382

ها از اين گونه تمثيل» كنيزك وخر خاتونداستان «   دربرخي حكايات دفتر پنجم چون-8

.مصاديق مكر زنان  به اوج خود  مي رسد

 در حوزه طبقه بندي اجتماعي است و به گروهي ح اصطلايك» غوغا و فشار« جماعت -9

ت و دشمن برانگيخته مي شوند و در برابر دوسود كه با جنجالگري عوام فريبانه،گفته مي ش

اينان براي پيشبرد منافع اقتصادي خويش از ابزارهاي .كنند خويش را دنبال مياهداف

.)431- 438ص ، 1380نش فرد و ساختار اجتماعي، م(سياسي بهره مي برند

 است و در مقابل انتظارات آنها حالت وسواس  متكي به كسي كه به ارزيابي ديگران- 10

.گفته مي شود)   (automatonگونه دارد، خود باخته

 بقاي هر جمعي را متكي به وجود رهبر خودكامه و بلامنازع بر ،ذهنيت استبداد زده « - 11

د همه را به اطاعت بي چون و چرا از خواسته هاي  رهبري كه بتوان؛فراز آن جمع مي داند

.)126در پيرامون خودمداري ايرانيان،ص(»شخصي خويش مجبور كند

آسيه زن فرعون است كه به او توصيه كرده بود به » چگونه گفت«  منظور هامان از - 12

.موسي و خدايش ايمان بياورد
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 خارق العاده اي دارند ويژگيهاي  نخبگان كِاريزماتيك كساني هستند كه معجزات يا - 13

: ك.ر ( يا به آنان نسبت مي دهند و اقتدار و نفوذ آنان از نظر مقام، اموال يا ثروت نيست

.)153- 157صتغييرات اجتماعي،

 مولانا در نتيجه گيري پاياني حكايت، خرگوش را يك بار رمزِ نفس اماره و بار ديگر - 14

: بار ديگر نمادِ نفس  دانسته استرمز عقل و يك بار شير را رمزِ عقل و

دـــــي بمانـــــــــشير را خرگوش در زندان نشاند             ننگ شيري كو ز خرگوش

بــــــدش لقــــــدر چنان ننگي وآنگه اين عجب            فخر دين خواهد كه گوين

وخورداي تو شيري در تكِ اين چاه فرد           نفس چون خرگوش خونش ريخت 

راــون و چــــه  چـــــن  چـــــتو به قعر  اينفس خرگوشت به صحرا در چرا         

) 1352-1349/1(

 ماند خصمي زو  بتر  در اندرونـــــرون       اي شهان كشتيم ما خصم ب

 شير باطن ، سخره خرگوش نيست كشتن اين ، كار عقل وهوش نيست   

)1374-1373/1(

:   مولانا نيز به مظهر ظلم وستم بودن شير اشاره كرده است- 15

انـ اين چنين گفتند جمله عالمــــان        چاه مظلم گشت ظلم ظالم

رــــــبتّر را بت:  عدل فرمودستر      ـهركه ظالم تر، چهش با هول ت

ي ـ از براي خويش دامي مي كناي كه تو از ظلم چاهي مي كني     

)1311-1309/1(
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